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 گرا شيفته و كمال خاقاني شخصيت خود
 

 زينب رضايي، سميه رضايي

  دكتر اكبر صيادكوه

  چكيده 
بزرگ و دانشمندي داراي ذوق و قريحه سرشار بود. او خود به بزرگي خويش  خاقاني شخصيتي

 اشعار ين تمايل به ستايش خويشتن درچه ا اشعارش بارها به آن اشاره كرده است؛ اگر در واقف بود، و
 شود؛ اما خاقاني در اين راه پاي فراتر نهادهشاعران بزرگ ديگر، چون سعدي، حافظ و... نيز ديده مي

اي شكل گيرد كه ديگران هايي موجب شده كه شخصيت او به گونهاست. شايد داشتن چنين توانمندي
عنصر  اي با ديگران داشته باشد وارد، ارتباطات شكنندهبديل و نظير بپندرا به هيچ شمارد، خود را بي

هاي هايي كه از نظر دانش روانشناسي، ويژگيهاي سبكي وي به شمارآيد. ويژگيويژگي ءتفاخر جز
طلب نيز بوده است، كسي كه گرا و جاهشود. خاقاني انساني كمالقلمداد مي» خودشيفته«يك فرد 

گرايي نيز يكي از البته بايد گفت، همين كمال باشد، واو  ايهچيز مطابق آرمان خواست همه مي
  خصوصيات افراد خودشيفته است. 

هاي خودشيفتگي، هاي روانشناسي و استخراج ويژگيدر اين مقاله پس از مراجعه به منابع و كتاب
ها ين آنترهاي شخصيتي وي كه برجستهها سنجيده شده، و ويژگيآثار افضل الدين بديل خاقاني با آن

  خودشيفتگي است، تحليل و بررسي گرديده است. 
  

  هاي كليدي واژه
  پنداري ديگران.گرايي، هيچناپذيري، خاقاني، شخصيت خودشيفته، فخريه، كمال انتقاد
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 مقدمه
اي . دنيا را هفتهناهيدهايش طراوتي جاويد دارد، و بلنداي معرفتش آشيانه در  بوستان غزل

شود. در داران ميخورد، آماج نيزهانگارد. چون غم ياران مياي ميا بر باد رفتهداند، و عمر گذرا ر مي
قصايدش گاه برخاك تكلف چيند. بيند و در بوستان معرفت ياس صفايي نميباغ عهد گياه وفايي نمي

  كرانهاند، و در اقيانوس بيهايش مشاطه روح. غزلپويندرويند، و گاه تا چكاد تسلف ميمي
 مي به منزله سفينه نوح... سردرگ

هاي روزگار، افسرده و اند، و سينه ابياتش از غم آزردگيباز قطعاتش كه برآمده از دلي اندوهناك
 چاك چاك... 

ست، كه به حق شايسته تمجيد ا سرايان بنام در عرصه شعر و ادب پارسيخاقاني يكي از قصيده
مشي خود در زمينه اند، كه خط خاقاني را خطدهو ستايش فراوان است. شاعران بزرگي بعد از او بو

داده،  داد سخن سر هايي اشعار اوشاعري قرار دادند، و كسان بسياري هستند، كه در توصيف زيبايي
دهند. او نه تنها شاعر، كه دانشمندي بزرگ بود. وي در حقيقت يكي از دانشمندان عصر خويش يا مي

لابلاي قصايد غرايش به روشني هويداست. خاقاني در ميان  دانش او، در بوده است كه وفور علم و
هاست. توانايي او در سرودن، بازي شاعران بزرگ ادب پارسي، نه صرفاً بهترين، كه يكي از بهترين آن

با كلمات، اعداد، و گنجانيدن علوم مختلف در لابلاي اشعار نابش، حاكي از استعداد او در اين زمينه، 
  اهي او از علوم مزبور است. و ميزان دانش و آگ

  

  شناسي در يك نگاه كلي از ديدگاه سبك
خاقاني شرواني، شاعري است داراي سبك شخصي، مخصوصاً شعر او به لحاظ دشوار بودن، «

مفصل بودن، مفاخره و ستايش خود، تلميح به رسوم و فرهنگ عامه كه در منابع و مĤخذ رسمي يافت 
طبي)، بدگويي از حاسدان و  ــتلميح به مسائل علمي(نجومي شود، تلميح به سنن مسيحي،نمي

وار قوافي و رديف هاي پتكدشمنان، تشخص خاصي دارد. موسيقي كلام، طنطنه عبارات و ضربه
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  )139: 1388(شميسا، » كند.پيش و بيش از آن كه خواننده به معني توجه كند او را مسحور و گيج مي
ت او خرده بگيرند، و اين همه را در اشعار خود، به خاقاني سبب شده تا برخي از شخصي

سرا احساس بديل چكامهخوانندگان خويش عرضه كرده است. بزرگان خلاءهايي در شخصيت اين بي
  اند.  او داد سخن داده هايي از لحظات شاعرانهاي در نكوهش دقيقهكرده، و هر كدام به گونه

يكي از مختصات سبك آذربايجاني است، و تداول آن  اين نكته را بايد در نظر داشت كه مفاخره
در شعر سبك آذربايجاني از «توان ديد. اند، به وضوح ميرا ديوان شاعراني كه در اين عهد ظهور كرده

نمايي و اشاره به علوم مختلف وجود دارد. لحن حماسي در شعر اين دوره تبديل به نظر فكر، فاضل
اند، شاعران ديگر را كتب معمولاً در ستايش خود داد سخن دادهمفاخره شده است و شاعران اين م

  )135: 1388(شميسا، » كنند...قبول ندارند و هجو مي
عصر خود را، كه گاهي در اين ، و حتي شاعران همروي كردهاما خاقاني در اين امر بسيار زياده

 نتقدان را برآن داشته، تا هركدام بهاند، به خشم واداشته است؛ و محققان و مكردهآزمايي ميوادي طبع
-هايي كه بيهايي به اين شاعر دردآشناي شروان بدهند، نسبتاي رفتار او را نقد كنند، و نسبتگونه

توان از بطن كلام هر انساني به شخصيت و شك برگرفته از سخنان خود اوست، و به راستي كه مي
  درونيات او پي برد.

دانست  ستايش مي ها دست يابد. خود را مستحق تمجيد وا به قلهاو هميشه درصدد بوده است ت
  توانست بپذيرد كسي برتر از او باشد، يا كهتري به قصد تحقير نمودنش دست يازد. و نمي

توان به درونيات او پي برد؛ اما خاقاني در ضمن مدح نيز به اگرچه با مدح يك شاعر نمي
دل   مدايح شاعران معرف شخصيت و سخن«كند. تحقير مي پردازد، و ديگران رامباهات خويشتن مي

 آنان آنان نيست. از اين قرار براي شناخت اخلاق و افكار و شخصيت شاعران، بايد به اشعار ديگر
، (وزين پور، نادر »به ابياتي خواهند رسيد كه مبين عقيده و شيوه افكار شاعرند. رجوع شود كه محققاً

294 :1374(  
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حدي رفتار  هاي حاكم بر روزگار، تاگرفتن اوضاع و احوال زمانه، و نابساماني ظرن البته با در
گرايي خاقاني با هم سر سازگاري خاقاني موجه است، با اين توجيه كه نامرادي روزگار و آرمان

  نداشتند...
اطر توانيم او را به ختوانيم تا حدي رفتار و منش او را موجه جلوه دهيم، اما نميبله، ما مي

زيستند و شرايطي جايگاهش در دنياي ادب، انسان كاملي بناميم. كسان بسياري در اطراف خاقاني مي
فروشند، كنند، و اين همه فخر نميكدام به اندازه خاقاني هجو نميهمسان با او را داشتند، اما چرا هيچ

ويي را به دفتر و ديوان شعر مانند خاقاني به دوست و دشمن بدبين نيستند، و ناسزاگ ها هم بهچرا آن
  ها گاهي هست، اما به ندرت... دهند البته همه اينخود راه نمي

ها از هر ملت و نژاد به انگيزه حب ذات و كشش فطري طالب سعادتند و براي نيل همه انسان«
چيست و  دانند سعادت واقعي دركنند. ولي در گذشته و حال اغلب نميبه آن تلاش و كوشش مي

  )4: 1359(فلسفي، » وصول به آن كدام است. راه
گمان وجود انساني غرايز بسياري وجود دارد. هر غريزه هدف مشخصي دارد و بي در نهاد هر

اين غرايز براي تداوم زندگي انسان رو به كمال لازم است. از جمله اين غرايز، غريزه قدرت و 
تلف مخلوقات اين غريزه لازم بوده است، جا كه براي پيشرفت انواع مخست و از آنا طلبي برتري

  حايز اهميت بسيار است. 
در حقيقت دو قوه و دو اصل مهم در طبيعت موجود است. اصل قدرت و اصل عشق و محبت. «

بخش آدمي به تظاهر برسند و اقناع شوند. چه  ها در دوران زندگي سلامتو لازم است هر دوي آن
 »تواند به سوي مطلوب خود پرواز كند.دمي بدان وسيله ميها در حقيقت دو بال هستند كه آاين

  )1366: 344 (جيمز، 
اما اين غرايز لازم است تا در مسير درست خود هدايت شوند، تا انسان را به كمالي كه سزاوار 

 آن است، رهنمون گردند. 
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هاي رالقدر، ژنشود مردان كشوري و اداري عالي 1»تصعيد«نمايي به خوبي اگر غريزه قدرت«
  )1366: 346 (جيمز آرتور، » آورد...درستكار به وجود مي شجاع، كارمندان واقعي و

-نمايد كه مفاخره و مباهات به فضايل انساني، و بزرگواريو البته ذكر اين نكته درست و بجا مي

ديگران، به  ها گاهي نه تنها نكوهيده نيست، بلكه از نظر اسلام ستوده نيز هست، اما نه همراه با تحقير
منظور برجسته ساختن خويشتن خويش، و نه تاحدي كه گمان تكبر را برانگيزد، و شخصيت انساني 

روي در هر كاري ناستوده است، هرچند آن را در نظر ديگران نامطلوب و نازيبا گرداند. مبالغه و زياده
به قيمت تحقير ديگران و  كرد كار در زمره افعال ستوده باشند. خاقاني به همه چيز خود مباهات مي

  كند. روي ميدر اين كار بسيار زياده
 شود، و با، در درون ناآرام او ميگونه نامتعارفيهركس برخي از اشعار خاقاني را بخواند، متوجه 

گفت؛ چرا كه با اين گويد، كه او اگر چه بسيار توانمند بود، اما نبايد اين گونه سخن ميخود مي
داشت.  اش را به چالش وا ميبينيبرد، و اذهان جويندگان جهانرا زير سوال مي سخنان تماميت خود

دشمنان ذهن « ،»روزكوران هوا« ،»خاك بيزان هوس«دانست، و ديگران را او خود را برتر از همه مي
 استاد لاف و« توان گفت كه خاقانيكه به حق ميجايي خواند؛ تامي و...» رفيقان ريا«، »فطنت و

  است (البته گاهي هم از فروتني ابايي نداشته است). » هاي شاعرانه هگزاف
دهند، تا گمان ديگر ابعاد شخصيت او، دست به دست هم مي هاي بسيار خاقاني، وخودستايي

العراقين به سرا مطرح شود، و اشعار ناب او در ديوان و تحفهبديل چكامهخودشيفتگي در اين بي
  ند.پردازتقويت اين گمان مي

سرايان،  ترين ويژگي شخصيتي افضل قصيدهاين گفتار بر آن است، تا به بررسي برجسته
الدين بديل، خاقاني شرواني، براساس معيارها و موازين علم روانشناسي بپردازد. براي اين  افضل

                                                 
تر و بهتـر   هاي عالي انگيز غريز را از حالت اوليه خود به سوي هدف توان احساسات هيجان ) عملي است كه بدان وسيله ميSublimationتصعيد ( -1

 .  باشد طوري سوق داد كه هم رضايت خاطر آن فرد حاصل شود و هم به نفع اجتماع بوده
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ه اساس آنچه خاقاني در آثارش بروز داد آنگاه بر منظور به كتب معتبر در اين رشته مراجعه شد، و
  هاي شخصيتي وي بررسي و استخراج گرديد.است، ويژگي

  
مفاخره در شعر شاعران بزرگ - 2    

شناسي، بر صحيفه هويت اين  المعارف روانبرخي الفاظ مصطلح در دايره ست استعمالا گفتني
اين يعني ناديده گرفتن  اي بر تماميت اوست، وست نه درخور؛ بل خدشها سرا، نسبتيبديل چكامهبي
مات ناب خاقاني به دنياي ادبيات و شعر پارسي؛ اما بايد گفت، هيچ انساني كامل نيست، و همه خد

اش خودستايي اند. حافظ با همه بزرگيبزرگان تاريخ بشريت در كنار محسنات خويش معايبي داشته
  گويند، خود معرف اين نوابغ عرصه شعر و شهود است. سعدي هم... و آنچه مي كند ومي

تايي در بيان همه شاعران هست، حتي گويندگان بزرگي كه به خودستايي نيازي ندارند، خودس«
و اين امر شايد ناشي از اين معني باشد كه هنرمندان بايد به نبوغ خود واقف باشند كه بدون اعتماد 

شوند، شايد يك موجب آن، وجود معارضان و يا رقيباني بوده به قريحه و موهبت خويش بارور نمي
» اند كه شايستگي خود را به زبان بياورند.اند از شأن آنان بكاهند پس ناچار بوده خواستهست كه ميا

  )261: 1364(دشتي ،
  هايي از مفاخرات شاعران پارسي سخن:نمونه

  سازد:  نثر خود را به مرواريد، و طبعش را در رواني به دريا همانند مي مسعود سعد نظم و
 افتخـار سزاسـت   نثر كسي را گـر  به نظم و

  
 مرا سزاست كه امروز نظـم و نثـر مراسـت   

 كه نظم و نثرم درست و طبع مـن درياسـت   به هـيچ وقـت مـرا نظـم و نثـر كـم نشـود         

  ) 55(از كوهسار بي فرياد، ص  
بيند كه درِ ارزشمندش را به پـاي خوكـان ممـدوح    تر از آن مي ناصر خسرو طبع خويش را منيع

  انگارد:اي توانا ميشعر، آفريننده بريزد. او خود را در
 مــن آنــم كــه در پــاي خوكــان نريــزم     

  
 مــــــرين قيمتــــــي در لفــــــظ دري را
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  )127(ديوان ناصرخسرو، ص  
ــز و   ــزارد نغـ ــت گـ ــخن حجـ ــا سـ  زيبـ

  
ــزاره    ــق را گـ ــت منطـ ــظ اوسـ ــه لفـ  كـ

  )439ص ، (ديوان ناصر خسرو  
ند، و جهاني را معطـر از عطـر   كبه مناعت طبعش افتخار مي نيز ييخ فريدالدين، عطار نيشابورش
  داند...:انگيز خويش مي روح

ــدوحم بـــس اســـت  ــاليم ممـ  همـــت عـ
  

 قــوت جســم و قــوت روحــم بــس اســت 
  )253الطير، ص  (منطق  

 كــــردي اي عطــــار بــــر عــــالم نثــــار
  

ــر ــرار هــ ــه اســ ــزار  نافــ  دم صــــد هــ
ــان  از تـــو پـــر عطـــر اســـت آفـــاق جهـــان   ــاق جهــ ــورند عشــ ــو در شــ  وز تــ

 بــر خورشــيد نــورخــتم شــد بــر تــو چــو 
  

 الطيـــــر و مقامـــــات طيـــــور منطـــــق
  ) 7-246الطير، ص  (منطق  

گويد:معاصرخاقاني نيز خطاب به مدعيان چنين مي سنايي شاعر برجسته  
 لاف كـــــه هســـــتيم ســـــنايي دگـــــر

  
 از غــــزل و مرثيــــه ســــحر آفــــرين   

ــك    ــنايي، وليــــ ــتند ســــ ــين   آري، هســــ ــرده سـ ــدا كـ ــل جـ ــان جهـ  از سرشـ

 چشـــــمه حيـــــوان ز نـــــم پـــــارگين ردنيــــك در آنســــت كــــه دانــــد خــــ

ــه لاف و  ــه بـ ــو  گرچـ ــف چنـ ــه تكلـ  بـ
  

 نظـــم ســـرايند، گـــه آن و گـــه ايـــن    
 همـــه، حقـــا، كـــه ســـوي زيركـــان ايـــن  

  
ــر ــرين   گــ ــير آفــ ــه شــ ــد نــ  بنگارنــ

  )189 ، صهاي سلوك (تازيانه  
  سرايد: نظامي هم در مدح خويش چنين مي

ــو دم توســــت  ــيح تــ ــامي مســ  اي نظــ
  

ــت    ــريم توسـ ــت مـ ــو درخـ ــش تـ  دانـ
ــدي      ــت ش ــن درخ ــز اي ــب ري ــون رط ــدي    چ ــت شـ ــه نيكبخـ ــادت، كـ ــك بـ  نيـ

  )21(هفت پيكر، ص  
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  گويد: و در توصيف شعر خود، و جايگاه خود در دنياي شاعري مي
ــد    ــاد شـ ــومعه بنيـ ــن صـ ــه مـ ــعر بـ  شـ

  
 شــــــد شــــــاعري از مصــــــطبه آزاد 

ــد     ــن تاختنـ ــوي مـ ــب سـ ــد و راهـ ــه  زاهـ ــار  خرقــــ ــد  و زنــــ  برانداختنــــ

 صـــــــور قيامـــــــت كـــــــنم آوازه را زه راگـــــر بنمـــــايم ســـــخن تـــــا   

 هرچـــه وجـــود اســـت، زنـــو تـــا كهـــن
  

ــخن    ــادو سـ ــن جـ ــر مـ ــود بـ ــه شـ  فتنـ
ــكيب    ــادو شـ ــرده ز جـ ــن بـ ــنعت مـ  صـ

  
ــب    ــك فريـ ــون ملايـ ــن افسـ ــحر مـ  سـ

 بابــــل مــــن گنجــــه هــــاروت ســــوز  
  

ــروز  ــم فــ ــاطر انجــ ــره مــــن خــ  زهــ
  )43الاسرار،  (مخزن  

ــخن  ــه س ــه ك ــر   ب ــند   دي  آوري   پس
  

ــت ب   ــخن از دســ ــا ســ ــد آوريتــ  لنــ
ــانت     ــرده نش ــن پ ــه در اي ــر چ ــد   ه ــر  دهن ــه  گـ ــندي بـ ــد   نپسـ ــت دهنـ  از آنـ

ــدم     ــيب آم ــيوه مص ــن ش ــه در اي ــن ك  م
  

 ديــــدني ارزد كـــــه غريــــب آمـــــدم  
  )42الاسرار، ص  (مخزن  

بيـت   پرداز است، سرايي سرآمد شاعران غزل الدين محمد، حافظ شيرازي هم كه در غزل و شمس
خواند و بر نفس دلكش و لطف سخن خويش درود و آفرين ل معرفت ميالغز خود را بيت بيت اشعار

  فرستد :مي
 شعر حافظ همه بيت الغـزل معرفـت اسـت   

  
 آفرين بـر نفـس دلكـش و لطـف سـخنش     

  )381(ديوان حافظ، ص    
  مندي او زلف سخن را نياراسته است: كه هيچ كس در طول تاريخ به توان كندو ادعا مي

 رخ انديشه نقـاب كس چو حافظ نگشود از 
  

 سر زلف سـخن را بـه قلـم شـانه زدنـد      تا
  )248(ديوان حافظ، ص   

 بري؟ اي سست نظم بر حافظ حسد چه مي
  

 سـت اقبول خاطر و لطـف سـخن خـداداد    
  )55(ديوان حافظ، ص    

  پندارد:سرايان عالم مي سخن شيراز نيز در شاعري خود را در صدر سخن سعدي شيرين
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لبـل بگـذار  ب و گوش بر نالـه مطـرب كـن   
  

سعدي شيرازي بهاز  سخن كه نگويد

  )623(گلستان، ص
  و...
فروشي نكرده است؟!  اين قبل از هر گونه قضاوتي بايد ديد، كدام شاعر است كه فضل بر بنا

پرست آيد، ناگهان ياد خدا در اذهان خداجوي حقحتي مولانايي كه چون از او سخن به ميان مي
پرشور و شيداي ذات احديت، با شنيدن نواي دلنشين اشعارش از جهان  شود، و روحتداعي مي

ستايد، و از جذبه سخن خويش چنين رود نيز، مثنوي خود را ميمنتهاي افلاك ميخاك، تا بلنداي بي
  گويد:  مي

چنان باغي است  مثنوي ما دلبري است معنوي كه در جمال و كمال خود همتايي ندارد. و هم«
 »جگر ساخته شده است... نظر و عاشقان سوخته دلان صاحب ست مهنا كه جهت روشنمهيا و رزقي ا
  )2،768(افلاكي، جلد

ستودند، و به توانمندي خود در اين شاخه پربار از درخت معرفت و هنر(شعر و آنها خود را مي
كردند،  يم به خودي خويش افتخار شدند، وسخن) اعتقاد تام داشتند. از تراوشات قلم خود متمتع مي

كشانيدند. هر چند خاقاني شرواني در اين هايي، مفتخرانه به منصه ظهور ميو اين افتخار را در فخريه
  خودستايي از پشت بسته است. امر تا حد زيادي اغراق كرده و دست همه آن بزرگان را به زنجير

  
اختلال شخصيت خود شيفته - 3  

اي است، كه گريبان كسان بسياري را گرفته هاي شخصيتي برجستهخودشيفتگي يكي از ويژگي«
به آن » نارسيس«هاي يونان، اسطوره است. جايگاه اين ويژگي تا آن حد است كه در اسطوره

ي بود كه يرو زيبا اختصاص يافته و به دنبال آن نارسيسيسم پديد آمده است. نارسيس پسركي بسيار
كدام رغبتي شد؛ اما نارسيس به هيچوي مي كرد، اي كاش همسرديد، آرزو ميهر دختري او را مي

گذشت. سرانجام دعاي يكي از دلباختگان دلريش كارگر اعتنايي از كنار آنان ميداد و با بينشان نمي
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و نارسيس بر آب زلال يك آبگير خم شد تا آب بنوشد، در اين هنگام چهره خود را ديد و شيفته  شد
رك »(اند.كردهدانستم دلباختگان من چه رنجي تحمل مي خود گرديد؛ آنگاه فرياد زد، كه اكنون

  ختصار و تصرف) ا با ،116-115: 1376هميلتون، 
  در بيت زير بدين اسطوره نظر داشته است:  ــ سعدي شيرازي ــ ظاهرا شيخ اجل

 جرم بيگانه نباشد كه تو خود صـورت خـويش  
  

ــرود دل ز   ــي بـ ــه ببينـ ــر در آيينـ ــرت گـ  بـ
  (غزليات سعدي)  

تـرين   هاي روانـي و شخصـيتي اسـت. آزاد مهـم    اي ويژگيا پيامد اين رفتار، ايجاد مجموعهو ام
  هاي اين اختلال را چنين برشمرده است:ويژگي
باره موفقيت، قدرت، زيبايي دچار  هاي نامحدود درپردازي در اين اختلال فرد از طريق خيال«

ازيگري براي مورد تحسين واقع شدن مي است كه از طريق رفتارهاي نمايشي و بيخودمجذوبي دا
مي تهديد نسبت به عزت يتفاوتي نسبت به ديگران و احساس دابي گرايي وشود. انتقاد گر ميجلوه

شود. آميز به صورت خشم، شرم، تحقير و پوچي مي هاي اغراقنفس در اين افراد موجب پاسخ
وضوع روابط بين فردي آنان را به بيني است، و اين ماشتغال ذهني آنان همواره درباره خودبزرگ

سازد. اين افراد ممكن است، به راحتي نتوانند احساسات ديگران را هاي مختلف، مختل ميطريق
آميز در باره محق بودن خود داشته باشند؛ به نحوي كه بدون آن كه درك كنند و يك احساس اغراق

ا به آنها بدهكار است. آنها ممكن است، هاي دوجانبه را احساس كنند، معتقد باشند كه دنيوليتؤمس
برداري كنند. وقتي كه رفتاري استثمارگرانه داشته باشند و در جهت تمايلات خودشان از ديگران بهره

كنند، ممكن است رفتارشان در حد افراطي، يعني به عرش رساندن خود از با كسي رابطه برقرار مي
 )286 ــ 7: 1374(آزاد، » وي ديگر در نوسان باشد.اش از سالعاده ارزش ساختن فوقيك سو و بي

 كنند، ونها حسادت ميآكنند، يا معتقدند كه ديگران به افراد خودشيفته معمولا به ديگران حسادت مي
طلب طلب، يا به عبارتي جاهها معمولا افرادي كمالها تعريف و تمجيد شود. آننيازمند آنند كه از آن

  انديشند.اهاي خويش به آرزوهاي دور و دراز ميهستند، و هميشه در روي
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بين، انتقادناپذير، خودراي، متكي به نظر  مبتلايان بدين ناهنجاري شخصيتي، بسيار خودبزرگ«
دانند، به علت حساس نظير ميخود، حساس و مستعد ابتلا به افسردگي هستند. خود را ويژه و بي

حسي در شوند، و نداشتن همجه موجب خشم ديگران مياي دارند، و در نتيبودن زياد روابط شكننده
  ) 1380(ر.ك: پورافكاري،  »اي دارند.شود. اين افراد احترام به نفس شكنندهها موجود استرس ميآن

ها را داشته باشد، ها يا خصلتهاي برشمرده شده، هر فردي كه اين ويژگيبا عنايت به ويژگي
رسد، خاقاني شرواني، عالم و شاعر تواناي قرن ششم، نظر مي آيد. بهمي فردي خودشيفته به شمار

  داراي چنين شخصيتي بوده است. 
  

خاقاني شخصيت خودشيفته -4  
خاقاني در زواياي ديوان خود، بسيار به خود و آن چه به نوعي به او ارتباط دارد، باليده است. 

هايي در درون دي نماينده خلاءتا ح هاي خاقاني معرف واقعي اويند، وتوان گفت، خودستاييمي
اند، گونه كه هستند، شناختههايي كه از سلامت رواني برخوردارند، خود را آنكه انسان ناآرام او؛ چرا

توانند مي«بينند. افراد سالم يا به تعبير مزلو، خودشكوفا، و نيازي به تعريف و تمجيد از خود نمي
 ــ بدون كوششي براي جعل يا تحريف خودانگاره ــا عني نقاط قوت و ضعف خود ري ــ ماهيت خود

ها واقعا هم داراي ايرادهايي خود و بدون احساس شرم يا گناه زياد براي هر شكست(يعني، آن
هاي مردمان ديگر و نوع آدمي ها و زشتيبه ضعف ها همين نگرش پذيرا را نسبتهستند) بپذيرند. آن

  )370:  1377(شولتز، » در كل دارند.
شناساند، كسي او را گفت، گويي تا خاقاني خود را نمياما خاقاني گويي بايد از فضايل خود مي

حق شايسته شخصيتي برجسته، چون خاقاني شناخت، البته اين نگرش خاقاني بود، نگرشي كه بهنمي
  باره معتقد است: اين كوب در هاي بسياري را برآشفت. زرينخشم انسان شرواني نبود. و

هايي كه در اشعار خاقاني هست نه فقط شاعران روزگار او چون گريها و آوازهدستاييخو«
كه  را به خشم و ستوه آورده، بلكه در زمان ما نيز اخسيكتيالدين اصفهاني، رشيد وطواط و اثير  جمال
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وتاز وي در تنگناي محيط  ديگر وجود شاعر همه خاك شده است و آن غبار مهر و كين هم كه تاخت
  توان اين مايه خودستايي را از وي پذيرفت. شروان بر انگيخته بود فرو نشسته است باز نمي

عطسه كند و آنها را تنها از بيشتر شاعران روزگار خويش با تحقير ياد مي در حقيقت خاقاني نه
- خواند، بلكه مردم زمانه خود را نيز مكرر ميبيان خويش مي خور خوان خويش و دزدخويش، ريزه

آور دارد. از اين جهات وي تا حدي يادنكوهد و به قدر ناشناسي و تنگ چشمي و بدسگالي متهم مي
ناپذير در  آور عرب است و مانند او نوعي سرخوردگي زهرآلود و خودپسندي سيري متنبي شاعر نام

  )13: 1378كوب،  (زرين» سراسر سخنانش پيداست.
  

متنبي و خاقاني  - 5  
 زيست، و ن الجعفي الكوفي شاعر معروف عرب در قرن چهارم هجري مياحمدبن الحسي متنبي

سنگ جايگاه متنبي در شعر عرب هم .بخشي از عمر خود را در خدمت عضدالدوله ديلمي گذراند
  در ادب پارسي و شكسپير در زبان انگليسي است.  ــ سعدي شيرازي ــ شيخ اجل

توان گفت به ادت و سروري تا آن جا كه ميطلب بود و همواره در آرزوي سي متنبي مردي جاه«
آورش  جنون شهرت و مقام مبتلا گشته بود. نيروي جسماني و شدت و عاطفه و خودپسندي شگفت

  بخشيد. او در نظر خود برتر از همه آدميان بود: اين جنون را در او قوت مي
ــب   ــب عجيــ ــا فعجــ ــن معجبــ  ان اكــ

  
ــد  ــن مزيــ ــه مــ ــوق نفســ ــري فــ  لايــ

  »بيند. كنم اين خودپسندي از مرد عجيبي است كه بالاتر از خود كسي را نميياگر خودپسندي م«  
پنداشت آن چه خداوند آفريده و نيافريده در برابر خلقت شمرد. مياو خود را عديل پيامبران مي

او ناچيز و در قياس با همت او حقير است. او پروردگار شعر است و خيل عظيم قوافي بنده اوست. 
شود براي رسيدن به هدفي متعالي است. به هنگام خواندن شعر گاه پادشاهان حاضر مياگر به پيش

-خواند، زيرا او خود را هم ايستاد، بلكه نشسته شعر ميچون ديگر شاعران در مقابل ممدوحان نمي

اي است كه بايد ادا كنند و در برابر دهند وظيفهاي ميدانست و اگر به او صلهطراز پادشاهان مي
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  ) 441:1383(حناالفاخوري ،»وهرهاي منظوم او هر پاداشي اندك است.گ
  مباهات متنبي در ضمن غزلي عاشقانه  

ــوافي   ــدي و رب القــ ــرب النــ ــا تــ  انــ
  

ــود   ــيظ الحســ ــدا و غــ ــمام العــ  و ســ
ــداركها       ــه تـــ ــي امـــ ــا فـــ  غريـــــب كصـــــالح فـــــي ثمـــــود    االله  انـــ

  )37: 1384(آربري،
اند، و مطالب ثبت شده در كتب تواريخ و ياس كردهگاهي خاقاني را با متنبي شاعر عرب ق گاه
دهد. درصد فخريه در ديوان ها، از زندگي اين دو شاعر شهير، خبر از قرابت شخصيتي آنان ميتذكره

اشعار خاقاني و متنبي بسيار بالاست و گواه اين دعوي كه لحظات بيشتري را با خويشتن خويش در 
ها) و هم چوني(تكلف در ايراد شك، هم چندي(كميت مفاخرهبياند، و در اين مهم نشر بوده حشر و

 سخن) اشعار، حايز اهميت بسيار و درخور تدبر و تأمل است.

داشت،  متنبي نيز گويا چون خاقاني از آوردن الفاظي ركيك در هجو كسي كه او را به خشم وامي
اند، با راندن الفاظي واسته آزردهپروايي نداشته و با صراحت در مقابل كساني كه او را خواسته يا ناخ

- نموده است. او براي تسكين آلام خويش سلاح طعنه و هجا را برميمي شنيع، دشمني خود را ابراز

  تازد... گزيند، و به وسيله اين سلاح، و با اسب صراحت بيان، به سوي دشمن يا دشمنان خويش مي
گونه كه دازه خويشتن است. همانيكي از عوامل خشم و عصبانيت، دوست داشتن بيش از ان

يش به فخر و مباهات به خويش پدانيم خاقاني و متنبي هر دو در زمره شاعراني بودند كه بيش از مي
شود، خود را بسيار اند. كسي كه زياد خشمگين ميشده است پرداختهو هر آن چه به آنان مربوط مي

برد، قطعاً در صلح به سر مي ويشتن خويشمتعارف با خدارد، هر آن كس كه بيش از حد دوست مي
انديشد كه ديگران او گويد چون ميو سعي در ابراز خود دارد. او از خود مي گويدبسيار از خود مي

اي انديشد كه اگر او شناخته نشود فاجعهاند، پس بايد خود را بشناساند. ميگونه كه بايد نشناختهرا آن
اي را برتابد. پس زماني كه كسي به تواند وقوع چنين واقعهاو نميدهد، و در عالم انسانيت رخ مي

تازد و در اي، منيت او را پايمال كند، با سلاح هجو و بدگويي به سويش ميدهد تا ذرهخود اجازه مي
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دهد؛ حال طرف مقابل او هركسي كه ه با الفاظي ركيك او را مورد ضرب و شتم قرار ميببوحاين ب
چنين انساني معمولاً اعتماد به نفس ا دوست، پادشاه باشد يا عامي... باشد ي پدرخواهد باشد: مي

پاييني دارد. اگر هم داشته باشد، اعتمادي كاذب است، كه ساليان متمادي مانند سپري محافظ او بوده 
  سازد.دار مياي آن را خدشهشكند، و قلبي كه اشارهاست، از شكستن دلي كه با تلنگري مي

كرد، و رنجي را اظهار نمي شاعراني زودرنج بودند؛ اگر چه متنبي اين زود و متنبي، هر دو خاقاني
 كرد كه گويا انساني است مقتدر و توانمند؛ اما بايد گفت كه او نيز شاعراي وانمود ميخود را به گونه

  بود...
پخت ري ميمنزلت بود و سوداي سرو متنبي كه سخت شيفته خود بود، همواره جوياي جاه و«

اي از جنون عظمت بود. اين توهم زاده قدرت جسماني و جوشش احساسات و خود و دچار گونه
  )9 :1384 (آربري، » پسندي مفرط او بود.

  پردازيم:اكنون به انواع مباهات و فخرفروشي در شعر خاقاني شرواني مي
  

خودشيفتگي در خاقاني -6  
كند و ديگران را در مربوط است، مباهات ميخاقاني در اشعارش به خود و هر چه به او 

هاي فخر و مباهات در شمارد. اكنون به بررسي علائم خودشيفتگي و نمونهخود به چيزي نمي برابر
  پردازيم:شعر خاقاني مي

مباهات به خود  - 6-1  
 گويد:خاقاني در مباهات به خود و نسب خويش چنين مي

  ن مبارك چشمه زاد اين گوهر درياي منزا  چشمه صلب پدر چون شد به كاريز رحم
  )323ص ، (ديوان

 وز ســــوي عمـــــم طبيـــــب گـــــوهر 
  

 بقراط سخن به هفت كشور 

  )213(تحفه العراقين، ص 
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بن ملكشاه، شايستگي خويش را  بن محمد بن محمود الدين محمد در ضمن مدح غياث
 دارد:گونه بيان مي اين

ــل بگر لطف تو خريد مرا بس شـگفت نيسـت   ــه  كاه ــيم و زر آين ــه س ــد ب ــر خرن ص
ــود    ــم روا ب ــرا ه ــت م ــي فروخ ــه  ور ناكس ــور آين ــود در خ ــت را نب ــاعمي و زش ك

  )299(ديوان، ص  
اي كه بتواند براي ابرازكردن داند و از هر پديدهدور را دور خويش، و زمان را زمان خويش مي

عاني بديعش را به سنبله تشبيه گيرد؛ او دست خود را به جوزا و قلمش را به حوت و مخود بهره مي
 كند: مي

ــد آورد   ــان پدي ــه دور زم ــداي ك ــدان خ كه دور دور من است و زمان زمان من استب

 ) 795(ديوان، ص 

حوت از جنبش جـوزاي مـن   سنبله زايد زمعنـي   دست مـن جـوزا و كلكـم حـوت و    

  )480(ديوان، ص  
كند:تخار ميها افگاهي به داشتن صفات نيك و فضيلت او  

حـرص مـن از انـدكي   گشته چو مال كريم نـام مـن از تـازگي    زنده چو نفـس حكـيم  

 
 )927(ديوان، ص  

ام  يافتــه مايــه صــفامـن كــه خاقــانيم ايــن  
  

كه بدل در حق بـدخواه شـدم نيكـي خـواه    
  )918، ص (ديوان   

كند:خاقاني به عقل و خردمندي خويش مباهات مي   

 ــ ــات و علوي ــيجان امه ــن آخش ــاي م ان آب
  

دايه من عقل وزقه شرع و مهد انصاف بـود 
  )323(ديوان، ص    

فروشد:وحتي به خرسندي خويش از عزلت نيز فخر مي  
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ــم   ــردان كهفـ ــت مـ ــتم هفـ ــن آن هشـ مـ
  

ــزم   ــي گريـ ــا مـ ــت جفـ ــه از سرنوشـ كـ
   

  )289(ديوان، ص 
  نظير بودن در شاعري  فخر به بي -6-2

القدس مـريم بكـر   داند، و خود را روحسلم خود ميخاقاني ملك سخن گفتن را در جهان حق م
 انگارد...معاني مي

ــا     ــن پادش ــر از م ــخن را بهت ــيم س ــت اقل در جهان ملك سخن راندن مسلم شد مرا نيس
ــنم روح  ــاني را مـ ــر معـ ــريم بكـ ــدس مـ عالم ذكر معالي را منم فرمانرواالقـ

»كالصلا«بخل گويم: سازم و بي خوان فكرت»كالقتـال «تـرس گـويم:   درع حكمت پوشم و بي

  )19(ديوان، ص 
است، خودش را مدح كرده، و ديگران را در برابر خود به چيزي  در قصيده مذكور تا توانسته

  نشمرده است. 
  دهد: گونه داد سخن سر مياو گاهي در ستايش سخن خويش اين

ســت حاملــه هــر دم مــرا بــه عيســي تــازه
  

ــر   ــذرا ب ــريم ع ــو م ــي چ ــر دم آورمزان ه
زين روي چون كرامت مريم بـه بـاغ عمـر     

  
ــرآورم    ــا ب ــه خرم ــك خوش ــل خش از نخ

  )244(ديوان، ص   
كند:خاقاني به داشتن طبع و ضمير روشن مباهات مي  

بسـتردم قلـم   بر بديهه راندم اين منظـوم و 
  

هيچ خاطر وقت انشا بر نتابد بـيش از ايـن  
 ) 340(ديوان، ص    

ــدن دانــد مــنمــنم ســر آمــد دوران كــه طبــع   ــان كن ــي جه ــان از پ ــار جــوي جن چه
گهر چگونه توان يافت جز بـه جـان كنـدن   من به جنبش همت تـوان رسـيد وليـك   ه ب

  )912(ديوان، ص 
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ستايد. خاقاني حتي از نام بزرگان نيز براي مطرح كردن خود او گاهي در ضمن مدح خود را مي
جم، و شعر لبيد و بحتري را در عرب، قابل قبول جويد. اگرچه شعر شهيد و رودكي را در عسود مي

 بيند:  ميزبان شاعري، از همه آنان برتر و والاتر  داند، اما در صفت يگانگي، خود را در دومي

 شعر شهيد و رودكـي، نظـم لبيـد و بحتـري     گرچه بدست پيش از اين در عرب و عجم روان
ــه را  ــانگي، آن صـــف چارگانـ ــفت يگـ  در دو زبـان شـاعري   دهـد  ميه بنده سه ضرب در صـ

  )425(ديوان، ص 

  انگاري ديگران در مقابل خودهيچ -6-3
  شمارد:داند، و در مقابل خويشتن خويش، به هيچ مينظير مي و خود را در ميان ديگران بيا

ــد     ــه نماينـ ــر همـ ــه گـ ــن همـ ــي مـ  بـ
  

 هيچنـــد همـــه چـــو زي مـــن آينـــد    
 مـــه بـــي خـــور اگـــر چـــه نـــور پاشـــد  

  
ــه  ــور نــ ــرت خــ ــد از حضــ  دور باشــ

  )210(تحفه العراقين، ص   
سازد، و ديگر شاعران توانمندي به دريايي همانند مي فروشد، و خود را دراو بر ديگران فضل مي

  ستانند:بخش شعر او وام ميكند كه از درياي فيضهايي تشبيه ميمدعي را به چشمه
 خويشتن همن نام خاقاني شـمارند از سـخن  

  
ــان  ــر نيس ــارگين را اب ــخاپ ــند از س  ي شناس

 دانم از اهل سخن هر كه اين فصاحت بشـنود   
  

 در ميـان منكــر افتــد خـاطرش يعنــي خطــا  
 گويــد ايــن خاقــاني دريــا مثابــت خــود مــنم  

  
ــا  ــاده ق ــان افت ــا از مي ــاني ام  خــوانمش خاق

  )19ص ، (ديوان   
چـين   را ميـوه  شاعران ديگـر  داند ووي در ضمن مدح قاضي القضات خود را شاعري ساحر مي

  خواند: شجر شعر خويش و حاسدان لفظ گهربارش مي
 شــــاعر ســــاحر مــــنم انــــدر جهــــان

  
ــران   ــاحب قــ ــز صــ ــخن معجــ  در ســ

 از شــــجر مــــن شــــعرا ميــــوه چــــين  
  

 وز صـــحف مـــن فضـــلا عشـــر خـــوان  
 وز حســــد لفــــظ گهــــر پــــاش مــــن  

  
ــان  ــا و كـ ــده دريـ ــونين شـ  درخـــوي خـ
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  )342(ديوان، ص 
گرد خويش قمرهايي كه نور  تاب و شاعران ديگر را برخاقاني خود را در شاعري، خورشيد عالم

  كند:ستانند، مجسم ميخود را از اين منبع نور مي
ــرس   ــه از ســخن ســخن پ ــس هم ــن پ  زي

  
 اســــرار ســــخنوري ز مــــن پــــرس   

ــدار      ــنم جهانــ ــخن مــ ــيد ســ  خورشــ
  

 ويــــن شــــاعركان همــــه قمــــر وار   
  )210(تحفه العراقين، ص   

  داند كه سزاوار آينگي نيستند:امرغوبي ميدر واقع خاقاني شاعران ديگر را آهن ن
 از نــيم شـــاعران هنـــر مجـــوي از آنـــك 

  
 نايـــد همـــي ز آهـــن بـــد گـــوهر آينـــه

  )575ص ، (ديوان   
خور خوان  خاقاني عنصري و رودكي را كه هر دو از شاعران زبردست ادب پارسي هستند، ريزه

  انگارد: داند، و در برابر عظمت خود به هيچ ميمعاني خود مي
ــاني مراســت   ــان مع ــنم خ ــق م ــاعر مفل  ش

  
 رودكـي  ريزه خـور خـوان مـن عنصـري و    

  )927(ديوان، ص    
ستايد و ديگران را گونه عظمت خود را ميالدين موصلي وزير، بدين و در ضمن مدح جمال

  شمارد:برابر به چيزي نمي
 من قرين گنج و اينـان خـاك بيـزان هـوس    

  
 مــن چــراغ عقــل و اينــان روزكــوران هــوا

 دشمنند اين ذهن و فطنت را حريفان حسـد   
  

 منكرند اين سـحر و معجـز را رفيقـان ريـا    
 حسن يوسف را حسد بردند مشتي ناسپاس  

  
 قــول احمــد را خطــا گفتنــد جــوقي ناســزا

  )18(ديوان، ص   
دهد، شاعران ديگر را به قيمت بالا بردن خويش تحقير كند:خاقاني به خود اجازه مي  
 يي، دولـت ايـاز خـدمتت   پور سبكتكين تـو 

  
 بنــده بــدور دولتــت رشــك روان عنصــري

  )425(ديوان، ص   
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  در هجو مخالفان  -6-4
كند و از تحقير كردن آنان ابايي ندارد:خاقاني مخالفان را هجو مي   

 من عزيزم مصر حرمت را و اين نامحرمـان 
  

ــت  ــان روسـ ــد و غرچگـ ــان برزننـ  غرزنـ
 صـفت  مغزشان در سر بياشوبم كه پيلنـد از   

  
 پوستشان از سر برون آرم كه پيسـند از لقـا  

  )18(ديوان، ص    
شمارد:كند، و آنان را در برابر خود به چيزي نمياو اقران و حاسدان را نكوهش مي   

 انـد  مشتي خسيس ريزه و اهـل سـخن نـي   
  

 انــد مــن قــران كننــد و قرينــان مــن نــي بــا
 انـد  رص و حسد مرتهن نيكالا به دست ح انــد اوبــاش آفــرينش و حشــو طبيعــت     

  )214(ديوان، ص  
العراقين خاقاني يافته شد، كه براي پرهيز از  هاي بسياري از مباهات، در ديوان و تحفهالبته نمونه

 شود.ها پرهيز ميدرازآهنگي سخن، از نقل آن

  زودرنجي خاقاني  -6-5
انـد، و  دارد او را نشـناخته  مـردم چنـان كـه انتظـار     . به واقعخاقاني تاب تحمل انتقاد را نداشت

خواهد نيستند، و شايد اين دليل همه آن معارضات و مناقشاتي است كه او با بزرگان گونه كه او مي آن
  عصر خويش داشته است. 

هاي خاقاني نسبت به انتقادهـاي ديگـران را   هاي بسياري از موارد زودرنجي و عدم تحملنمونه
يافت و اكنون به ذكر چند شـاهد كـه شـهادت خـود خاقـاني بـر        توان با تورق در ديوان اشعارشمي

  پردازيم:صحت اين ادعاست، مي
ــت    « ــن اس ــود م ــن از وج ــج م ــه رن  هم

  
ــانم  ــود رنجـــ ــن وجـــ ــرم زيـــ  لاجـــ

ــرم     ــه درد سـ ــر بـ ــاد سـ ــم از بـ ــن هـ  مـ
  

 »ابـــــرم از بـــــاد باشـــــد افغـــــانم    
  )1364: 152(دشتي،   

اندك مهري به هيجان آمده و از ه رد، برنج است، روحي متموج دا التأثر و زود خاقاني سريع«
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  »:درستي واقف است شود و خود بدين معني بهمختصر ناملايمي برافروخته مي
ــاني   ــي اســت خاق ــان ته  چــون طشــت مي

  
ــت ــد  زان راحــ ــه روح را بايــ ــا كــ  هــ

ــد     ــه طشــت بخروش ــد ب ــم رس ــون زخ ــايد  چ ــي بياســـ ــر او نهـــ  انگشـــــت بـــ

آيد و با كرده است كه از تلنگري به صدا در مي در ضمن دو بيت خويش را به طشت مانند« او 
  )1364: 152(دشتي ،» افتد.دست گذاشتن بر آن از خروش مي

هاي  آلچيز بايد برطبق ايدهخواهد. همهگونه باشند كه او ميخاقاني از ديگران انتظار دارد، همان
گردد، كه البته اين مورد ميگرايي او برطلبي و آرمانخاقاني بزرگ تعريف شود، و اين همه به كمال

  .هاي خود شيفتگي استنيز يكي از مشخصه
  گلايه از مردم زمانه -6-6

تـاز وادي   بيند، گـويي او خـود را يكـه   ها را در خور نميخاقاني از مردم گلايه دارد، چرا كه آن
  انگارد:مردانگي و مروت مي

ــدارد    ــويي نــ ــا جــ ــي وفــ  دل از گيتــ
  

ــدارد  ــويي نــ ــا بــ ــي از وفــ ــه گيتــ  كــ
  )761ص ، (همان   

ــردي  ــان مــ ــب جهــ ــت در موكــ  نيســ
  

ــا دردي  ــبن وفـــ ــر گلـــ ــت بـــ  نيســـ
  )806ص ، (ديوان   

 او از قدرناشناسي ديگران گلايه دارد:
ــورده   ــس نخـ ــم كـ ــا غـ ــر  مـ ــم مگـ  ايـ

  
 خــورد غــم مــا   كــه دگــر كــس نمــي   

ــديم     ــي ديــ ــران بســ ــم ديگــ ــا غــ  ديگــــري نيــــز بنگــــرد غــــم مــــا     مــ

  )816ص ، (ديوان 
ا دارد، وفايي كه در گوهر آدميت ناياب است، و هزاران اميد و انتظار، كه از ديگران انتظار وف

  جاي خاقاني و انتظارات نامحدود او از آنان تعبير كرد:بهتراست آن را به توقعات بي
ــروز    ــه امـ ــات كـ ــا دارم هيهـ ــد وفـ  اميـ

  
 در گــوهر آدم بــود ايــن گــوهر نايــاب    

 ي همره من نيسـت زاصـحاب  جز سايه كس مـردم  جز ناله كسـي همـدم مـن نيسـت ز      
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 آزرده چــــرخم نكــــنم آرزوي كـــــس  
  

ــر ــي آب  وآري نـ ــده ز پـ ــرگ گزيـ  د گـ
  )56(ديوان، ص   

مي داشت، چرا كه سرانجام به هگويد، از دوستان و خانواده نبايد انتظار همدمي و مرخاقاني مي
- به او حسادت مي انديشيد كه همهاندازند(در واقع خاقاني ميمانند برادران يوسف تو را به چاه مي

طلبي و  شايد علت كرانه معناست، وكنند). آسايش و آرامش در اين جهان و در اين زمانه بي
  پايانش نبود: هاي بيگراييگزيني خاقاني نيز همين باشد، كه جامعه زمان او، ارضاكننده آرمان عزلت

 وحدت گزين و همدمي از دوستان مجـوي 
  

ــا نشــين و مر ــان هتنه  مخــواهمــي از دودم
 هــم نــاتوان بــزي و زاخــوان تــوان مخــواهاي كه يوسف از اخوان چه رنـج   چون ديده  

ــان ــان نگــر و  سرگشــتگي زم  آســايش از زمــان و فــراغ از مكــان مخــواه زحمــت مك

  )377(ديوان، ص 
  گرا خاقاني، شاعري كمال -7

- يافتگي فرد ايفا مي هاي شخصيتي است، كه نقش مهمي را در سازشگرايي يكي از سازهكمال

گردد ) برمي1990همكاران ( گرايي به اقدمات فروست وها براي سنجش ابعاد كمالكند. اولين تلاش
 ــ3معيارهاي شخصي  ــ2مورد اشتباهات  نگراني در ــ1كه براساس آن شش عامل معرفي شدند: 

سازمان يافتگي (به نقل از  ــ 6مورد اعمال  ترديد در ــ 5انتقادگري والدين  ــ4انتظارات والدين 
  )1385بشارت: 

اساس نظر  بر .منفي تمايز قائل شدند گرايي مثبت و) بين كمال1995همكاران ( شورت و ــتري 
راستاي رسيدن به  در برد و كمال لذت مي گراي مثبت از رقابت براي برتري و اين پژوهشگران كمال

گراي منفي تنها از پيامدهاي منفي اجتناب مالكه كحالي نمايد، در پيامدهاي مطلوب تلاش مي
گرايي منفي با احساس شكست، عملكرد خويشتن دارد. كمال اي ازبينانه واقع انتظارات غير نمايد و مي

گرايي مثبت از يك سو  اضطراب، احساس گناه، افكار خودكشي و عزت نفس پايين رابطه دارد. كمال
از سوي ديگر با افسردگي و اضطراب رابطه دارد  ارد وبا خود شكوفايي و حس پيشرفت رابطه د
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  ).1385(نقل از برادران، 
خواست حقانيت رسد كه خاقاني هميشه با خودي خود در جدال بوده است. او ميبه نظر مي

  خواست، اما جامعهتوانست. خاقاني همه چيز را در حد متعالي ميخود را به اثبات برساند، اما نمي
بازاري بيش نبود. واقع امر اين است كه خاقاني از خود گلايه داشت و ناخودآگاه بر  هزمان او آشفت

نبايدهايي پرداخته؛ رهبر، مجري،  بايدها و ساخته بود، و ايمدينه فاضله. كردروزگارحواله مي
سط بند به شئونات وضع شده تو بايست قانونمند و پايكاره او بود؛ لذا ديگران مي ار و همهزگ قانون

  خاقاني باشند...
ــاندمي    ــان افشـ ــه جـ ــتي كـ ــل بايسـ  اهـ

  
ــاندمي   ــان افشــ ــل جهــ ــن از اهــ  دامــ

  )840ص ، (ديوان   
  گرايي سنايي شاعر آرمان -7-1

يك عناصر اجتماعي عصر خويش نواخته است و در سنايي گاهي تازيانه انتقاد را بر اندام يك«
دهنده واقعيت اجتماعي عصر است و  شانبيني پرداخته است واين خود نكار يكايك ايشان به خرده

چنان نيست كه او با كينه شخصي اين افراد را مورد طعن و لعن قرار دهد، بلكه قراين تاريخي همه 
  )53: 1387،(شفيعي كدكني» هاي اجتماعي است.كننده اين ويژگي تأييد

ــم اســت      ــن عهــد ك ــرد هشــيار در اي  م
  

ــتهم اســت   ــن م ــه دي ــر كســي هســت ب  گ
  )94هاي سلوك، ص (تازيانه   

 انـد  حرمتي معـروف، منكـر كـرده    از سر بي انـد  كـرده ين مسـلمانان خلايـق كـار ديگر   ا
 انـد  زانكه اهل روزگار احـوال ديگـر كـرده     اي مسلمانان ! دگر گشته است حال روزگار  

  )104، ص (همان 
  نقد و نكوهشي از احوال زمانه: 

 مكان آتش زنيد اين طايفه اربـاب حـال  در   بس كنيد آخر محال، اي جملگي اصحاب قال
  )163(همان، ص  
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كه اين بعد (انتقاد از اوضاع حاكم بر  اگر در دنياي اشعار سنايي به تماشا بنشينيم، خواهيم ديد
ست اين است كه ا جامعه) از شخصيت خاقاني بسيار به ابومجد عارف نزديك است، و آن چه بديهي

اند، ناكجاآبادي كه به آن نرسيدند. پس عزلت و آبادي بوده ناكجا اين دو شاعر معاصر، هر دو به دنبال
  مشي زندگاني خويش برگزيدند:  تنهايي را به عنوان خط

 ســـتاملـــك عـــالم بـــه زيـــر تنهـــايي  
  

ــان زيبــــايي   ــا نشــ  ســــتامــــرد تنهــ
  )14هاي سلوك، ص  (تازيانه   

 وحدت گزين و همدمي از دوستان مجـوي 
  

ــا نشــين و مر ــانهتنه  مخــواه مــي از دودم

  )377(ديوان، ص 
گرا بود و مقصود او رايگان آبادي، كه سنايي نيز در طلب آن، در اقيانوس مواج  خاقاني، آرمان

گاه بدان نرسيد. درد خاقاني تا حدودي درد سنايي بود، و گرايش زد، اما هيچزندگي، دست و پا مي
ها، او را ها و نيافتنيافت، و همين گشتنخواست و نميتواند همين باشد. او ميخاقاني به او نيز مي

  ساخت. سر خورده و بدبين مي
  

  

  نتيجه
هاست و شايد بتوان با قاطعيت گفت، حب ذات يكي از غرايز ذاتي در درون همه انسان غريزه

كه هر كس مدعي ترجيح ديگري بر نفس خويش است، جز دروغ چيز ديگري نگفته است. اكثر 
اند، اما خاقاني از آن دسته كردههاي خود افتخار ميگاهي به خود و توانمنديشاعران در اشعار خود 

ست كه بيش از حد متعارف در اين وادي اسب بيانش را تازانده، و شايد بتوان گفت، كه ا شاعراني
  هيچ شاعري در اين زمينه تاكنون مانند او نبوده است. 

توان در وشي است كه ريشه آن را مييكي از مختصات سبكي زمان خاقاني تفاخر و فخر فر
ها و منابع دانش او جستجو كرد. در اين مقاله با توجه به تعاريفي كه در كتاب» خودشيفته«شخصيت 
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ه شده، به تحليل شخصيت خاقاني و اثبات ادعاي يهاي خودشيفته اراباره شخصيت شناسي در روان
نظير و ويژه افراد، هيچ انگاشتن ديگران، بي هاي شخصيتي اين گونهترين ويژگي خود پرداختيم. مهم

گرايي است، كه با توجه به مستندات مقاله  آلپنداشتن خود، انتقادناپذيري و عدم ثبات رفتاري، و ايده
  خورد. ها در آثار خاقاني فراوان به چشم مياين ويژگي

و شرايط موجود داشت و جامعه زمان او آشفته بازاري بود خاقاني خود را بسيار دوست مي
شرم  ه دوران، شاعري براي مبرا دانستن خود از آن چه معاندان بيببوحنمود كه در آن بچنين اقتضا مي
كرد، سخناني بگويد؛ چه وجودش را ساليان سال آرزو مي دهند و شايد براي جبران آنبه او نسبت مي
كرد، و چيز خرسندش نمي ترديد نه در خور شخصيتي چون اويند. شاعري كه هيچسخناني كه بي

نهادند، بود؛ پيوسته به دنبال آرزوهاي دور و درازي كه يكي پس از ديگري قدم به عرصه هستي مي
  .»شاعري كه عالم و عالمي كه شاعر بود«

رسيم، شايد اين سوال به اذهان وقاد خوانندگان خطور كند، كه اگر خاقاني به اين مقام كه مي
شد، و ما با همين ارادتي كه اكنون به او و جايگاهش در دنياي هم خاقاني مي گونه نبود، آيا بازاين

كرد، و يا اشعاري گفتيم؟ آيا اگر خاقاني بزرگ تكلف نميسخن مي ادب پارسي داريم، در باب او
پي تحقق يك هدف بود؛ او  سرود؛ آيا باز هم خاقاني بود؟ خاقاني در همه عمر درچنين نمي

رسيد؛ اما  به ديگران بشناساند، آيا به آن رسيد؟ بله! خاقاني به هدف خود خواست خود را مي
جايگاه  سان بود، شايد اش ديگرناهموارترين راه را برگزيد. تا جايي كه بايد گفت، كه اگر رويه

  .شدگر ميداد، و در آسمان شعر و ادب با نورانيت بيشتري جلوهوالاتري را به خود اختصاص مي
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